
  
  نگاري يك تجربه مردم: موسيقي تصويري

  
  گيويان... نوشتةدكتر عبدا

  
  دهيچك
 يكي از قالبهاي تلويزيوني براي ارائه موسيقي است، كه» موسيقي تصويري« حاضر، به بررسي مقاله

گيري، نيازها و اقتضائات اين قالب  پردازد و ضمن معرفي آن، ويژگيهاي ساختاري، تاريخچه شكل مي
 موسيقي تر قيقداعيه اصلي اين مقاله آن است كه موسيقي و به بيان د. كند تلويزيوني را نيز مرور مي
هايي مديريت  اين بحران الزاماً به گونه. ولي بنيادين و دچار بحران معناستتلويزيوني ما درگيرودار تح

شود، اما آنچه در اين ميان مفقود است، مديريتي سامانمند است كه البته بدون وفاق جمعي اهالي  مي
 سياستهاي موسيقي رسانه ـ راهي جز به نموسيقي رسانه ـ مركب از موسيقيدانان، سياستگذاران و مجريا

  .برد تشاش نمياغ
  

نيز » نماهنگ«سازي كه گاه به آن  يا همان قالب برنامه) music video( تصويري موسيقي
در اين شكل، موسيقي به قاب تصوير تلويزيون . ترين شكل استفاده از موسيقي است گويند، تلويزيوني مي

اي   پديدهيگر،به عبارت د. »يدد«شود بايد به صورتي باشد كه بتوان آن را  شود؛ يعني پذيرفته مي مقيد مي
ذاتي  تلويزيون يعني ديدن  ـ به اقتضاي ماهيت ايم شناخته طور سنتي مي ـ چنانكه به) audio(شنيداري

)vision (از راه دور)tele (شود نزديك مي.  
طور تاريخي، شكل   بودن موسيقي، يكي از ويژگيهاي ساختاري موسيقي ايراني است كه بهكلامي

ايم كه اين موسيقي را بايد به همراه كلام شنيد تا مگر معنايي فراچنگ آورد   ما از پيش آموخته. گرفته است
 كند و با آن كامل شود؛ بعيتنه آنچه بايد از كلام ت(» موسيقي تنها«به همين دليل نيز . پيدا كرد» حالي«و 

جينه موسيقايي ما نيافته هرگز جايگاهي شايسته، در فهم و گن) گويي كه موسيقي بدون كلام ناقص است
شود براي مثال،  ايم كه موسيقي به خودي خود چيز معناداري است و مي كرده ما اساساً به اين فكر نمي. است

 شنوندگان يا ديگران با موسيقي، وجهي از اجرا انيجسم/ همراهي ذهني . آن را به نمايش درآورد
)performance ( و ارائه)express (ز در دو وجه متعارض و بسيار دور از هم در معناي موسيقي، ج

حظ معنوي يا تجسم ) و معطوف به(وجه روحاني سماع، با تأكيد تمام بر : فرهنگ ما اتفاق نيفتاده است



و متوجه (، با تأكيد بر )popular culture( در فرهنگ عامه سومهاي مر تعالي، و وجه جسماني رقص
اعتنا به زمين  نا بود يكي از اين دو وجه كاملاً متعارض، متعالي و بيب. جويي يا ابراز لذات جسماني لذت) به

چيزي در اين ميانه شكل نگرفت كه . باشد و ديگري تنها شايسته بزم و عواطف زميني و محافل خصوصي
 اي فرهنگي براي انتقال مفاهيم و ارزشها شود و علاوه بر شنيداري  موسيقي باشد، تا تبديل به رسانهبهوابسته 

  .بودن، وجه ديگري به موسيقي بدهد
 خصلت، همچنين حكايت از تعلق موسيقي ما به دوره ارتباطات شفاهي يا ارتباطات رو در اين

هاي ديگر اجتماعي، موسيقي، اين سرمايه فرهنگي  همچون همه پديده. دارد) face to face(رو
فناوريهاي ارتباطي جديدتر، مانند از قبيل ورود و گسترش (گرانسنگ، با تحولات اجتماعي ـ فرهنگي 

اما اكنون با رواج . تحولاتي را تجربه كرد)  گرامافون، راديو و نوارهاي كاست در جامعه مافحهص
. هاي ديداري از قبيل سينما، ويدئو و تلويزيون، موسيقي در آستانه تحولي ديگر قرار گرفته است رسانه

 روزگار معاصر ما ـ ندةما سفانه، به دلايل گوناگون، مغفولرود پرسش راهبردي ـ اما متأ چنانكه گمان مي
موسيقي ايراني در عصر سيطره ديدار بر شنيدار چه الزاماتي دارد و چه سرنوشتي خواهد يافت؟ : اين باشد

شك در اين آزمون، طرف خطاب، صرفاً اهالي اقليم  راستي چه كسي بايد به اين پرسش پاسخ گويد؟ بي
شود و بسياري از  ان گونه كه اين پرسش تنها مربوط به حوزه موسيقي نميموسيقي نيستند، هم

پذيرش و استفاده ـ هرچند . اندركاران هنرهاي ديگر نيز بايد به آن بينديشند و براي آن پاسخي بيابند دست
 آراي هاي ديداري، در بستري از آميز و ترديدآلود ـ از موسيقي به مثابه يكي از ملزومات كار رسانه اكراه

وخيز  اين پذيرش مشروط، سرشتي پرافت.  مشروط ـ اتفاق افتاده استيرشمتعارض ـ از حرمت مطلق تا پذ
نه تنها باعث مشروعيت مشروط موسيقي )  ره(به هر تقدير، فتواي تاريخي حضرت امام خميني . داشته است

راي تحول رسمي و نه صرفاً در ايران و گسترش آگاهي و استفاده رسمي از آن شد، بلكه نقطه عزيمتي ب
يكي از وجوه اين تحول، پاسخگويي موسيقي ايراني، چونان يك . زيرزميني موسيقي ايراني ايجاد كرد

تر و  در شكل خاص. سرمايه و كليت فرهنگي ـ هنري، به شرايط و اقتضائات عام اجتماعي بوده است
يي كه محمل و وسيله انتقال و توزيع آن ها تر، موسيقي ناگزير شده است به تناسب خود با رسانه مشخص

مراد از موسيقي در اينجا، مجموعه خالقان موسيقي؛ . است، بينديشد و در مواردي اين تناسب را ايجاد كند
هاي  سياستگذاران و مديران پخش و توزيع موسيقي است، مثلثي كه پاسخگوي نيازها و علايق و سليقه

  .مخاطبان بوده است
هاي متفاوتشان، رويكردهايي متفاوت به مسئله  لاع، متناسب با فهم و انگيزه است اين اضبديهي

پوشي كنيم ـ سه معناي  شان چشم به عبارت ديگر، اين سه ـ اگر با مسامحه از تفاوت آراي دروني. اند داشته



 بارزترين يكي از. اند كرده و بر اين اساس به سه طرز مختلف با آن معامله  مختلف براي موسيقي قائل بوده
نمودهاي تلاش براي متناسب كردن رسانه موسيقي با رسانه تلويزيون در هيئت استفاده از موسيقي تصويري 

) موسيقي و كلام(شود گوش و توان شنيداري  اتفاق افتاده است؛ قالبي كه در آن عامدانه كوشش مي
  .ت آن حركت كندوجهي بصري يابد، در خدمت توان ديداري قرار گيرد يا دست كم به موازا

طور سنتي،  به.  اقتضائات تلويزيون يكي از الزامات متأخر براي موسيقي ايراني بوده استرعايت
بسياري از ما متون مختلفي مانند ديوان خواجه . موسيقي ايراني تناسب خود را با شعر فارسي پذيرفته بود

 شعر و كدام بحر داماشاره شده است كايم كه در آنها  الدوله شيرازي را ديده شيراز به اهتمام فرصت
شده براي  در غياب نقش و حضور تعريف. عروضي با كدام گوشه و دستگاه موسيقيايي متناسب است

نوازي بود، نوازنده يا نوازندگان با آوازخوان  طور عمده بداهه ساز به هنگام اجراي موسيقي كه به آهنگ
ايم كه  اهميت يافتن نقش آهنگساز و مصنف مطلع بودهدر سالهاي اخير و به دنبال . شدند هماهنگ مي

اين مشكل، مشكل . اند رو شده اند، با مشكل روبه بسياري از آهنگسازان در اجراي قطعاتي كه تصنيف كرده
شده را اجرا  تواند قطعه تصنيف خواه اين ادعا مطرح شود كه اين يا آن خواننده نمي: خواننده بوده است

اين بحران نقشها در . رود  زير بار پذيرش نظر آهنگساز نميواننده كه اين يا آن خكند، خواه گفته شود
مانند سازمانهاي بوروكراتيك و دولتي توليد (توليد موسيقي در ايران ) rational(تر  نظامهاي عقلاني

و تفكيك نقشها و تنسيق سلسله مراتب عقلاني به جاي سنتها . يا وجود نداشت يا كمتر بود) موسيقي
 در عرصه كار موسيقي در ايران از ضرورتهايي است كه ظاهراً هنوز اهل موسيقي براي ودساختارهاي موج

اي  شنويم آهنگسازي بتواند خواننده به همين دليل است كه كمتر مي. اند اي روشن نرسيده تحقق آن به قاعده
  ...خواهد، بخواند و اي كه آهنگساز مي مشهور را مجاب كند به شيوه

سازي از حدود سال  اين قالب برنامه. رود اي پست مدرن به شمار مي  تصويري اساساً پديدهسيقيمو
 به شكلي جدي در سيماي جمهوري اسلامي ايران مطرح و پذيرفته شد و تا مدتها به صورت يك قالب 75

نوع نگاه به  رموسيقي تصويري پاسخي به يك نياز و تحولي د. جذاب تلويزيوني مورد استفاده قرار گرفت
نگاري، تلاش دارد روشن  نوشته حاضر، با پيروي از شيوه مردم. رسانه تلويزيون بود» موسيقي مورد نياز«

  :كند
سازي مورد توجه قرار گرفت و اساساً بنا بود به چه نيازهايي  چرا و چگونه اين قالب برنامه  •
  پاسخ دهد؟
  آيا آن نيازها همچنان وجود دارد؟  •



توان به رفع آن نيازها نزديك شد؟ به عبارت ديگر نسبت موسيقي و  هايي مي با چه شيوه  •
  كدام است؟» موسيقي تلويزيوني«تلويزيون چيست و 

.  پاسخ به اين پرسشها ابتدا بايد به قالب موسيقي تصويري و چگونگي پيدايش آن پرداختبراي
 اين قالب، بر اساس تعريفي كه از آن همچنين لازم است، هر چند كوتاه و اجمالي، به ويژگيهاي ساختاري

پس از اين بحث كه مقدمه . اند، اشاره شود اش داشته شود و توقعي كه از آن در موطن در خاستگاهش مي
/ و خود) ethnography(اول مقاله است، مقدمه ديگري نياز است كه نكاتي پيرامون مردم نگاري 

 از مقدمه دوم تشريح خصايص سبكي و غرض. ارائه دهد) auto/ethnography(نگاري  مردم
  .شناختي مقاله حاضر است روش

هاي موسيقي تصويري، بيان   اين مقاله مروري بر تاريخچه و چگونگي توليد اولين نمونهمتن
مخالفتها و موافقتها و دلايل و توجيهات اين دو دسته، مشكلات و موانع، و كاميابيها و ناكاميهاي توليد و 

 ـ فرهنگي و تاريخي يامه تلويزيوني خواهد داشت تا مسئله مورد بحث را در بستر اجتماعپخش اين نوع برن
  ).contextualization(خود قرار داده باشد 

سازي موسيقي مورد استفاده در تلويزيون با   قسمت پاياني، به ضرورتها و راههاي متناسبدر
  .اقتضائات ديداري اشاره خواهد شد

تر موسيقي تلويزيوني ما درگيرودار  آن است كه موسيقي و به بيان دقيق اصلي اين مقاله داعية
شود، اما آنچه در اين ميان  هايي مديريت مي اين بحران الزاماً به گونه. تحولي بنيادين و دچار بحران معناست

مفقود است، مديريتي سامانمند است كه البته بدون وفاق جمعي اهالي موسيقي رسانه ـ مركب از 
تا جايگاه و . برد قيدانان، سياستگذاران و مجريان سياستهاي موسيقي رسانه ـ راهي جز به اغتشاش نميموسي

اي آن ـ موضوع تفاهم اهالي موسيقي نباشد، مخاطب نيز در   معناي فرهنگي موسيقي ـ حداقل از نوع رسانه
د و شاهد استفاده  معامله خواهد كروسيقيبا م» باري به هر جهت«بستري از نگرشهاي مبتني بر 

  .تري از اين فن شريف و محروم ماندن از اين سرمايه فرهنگي و مولفه هويتي خواهيم بود ابزارگرايانه
  

  ويدئوكليپ:  اولمقدمه
 در 1980 تصويري كه تركيبي است از موسيقي، آواز و روايتهاي بصري، در اوايل دهه موسيقي
تغييرات ساختاري عمده «دهندة  گويد، بازتاب تراو ميموسيقي تصويري، آن گونه كه اس. غرب متولد شد

 ,Straw.(در موسيقي راك كشورهاي انگلوساكسون است » در صنعت موسيقي و ديگر صنايع مرتبط

 MTV, Music(شبكه تلويزيوني ام تي وي. اين قالب به سرعت مورد استقبال قرار گرفت) 1998:7



Television (به شرق آسيا متوجه شد و بازار 1991ش قرار داد و از ابتدا كشورهاي غربي را تحت پوش 
 دكنندگاني تعداد بازدي1993در جولاي «كند،  آن گونه كه بنكز گزارش مي. مصرف بسيار گرمي پيدا كرد

  ).Banks, 1996: 99(»  ميليون نفر رسيد13كردند به  كه به صورت مشترك از اين شبكه بازديد مي
 ,Berland(» اي از رشد فناوريهاي مدرن نشانه«اي نوپديد را  ه تصويري، اين فرم رسانموسيقي

 ,Kaplan(داري  در جوامع بلوغ يافته سرمايه» فرهنگ پست مدرن«اي از  ، شاخص نوآورانه)42 :1993

طور مستمر مشحون از  به«كه ) consumer culture(اي از فرهنگ مصرف  ، فرآورده) 13 :1987
» گرايي را چونان سبك زندگي مصرف«وقفه  و بي) Gehr, 1983: 29(است »  تجاريتبليغات

)Banks, 1996:5 (اي  در جايگاه يك گونه يا ژانر، اين قالب رسانه. اند كند، دانسته ترويج مي
 راتتزالف موسيقي تصويري . بخشد اي را در نگاه پست مدرنيسم تحقق مي ترين شكل از متون رسانه آرماني

هاي پست مدرن  سنجد و ويژگيهاي ساختاري آن را در انطباق با شيوه ن ميبا معيارهاي متون پست مدر
، )fragmentation(شدگي  تكه موسيقي تصويري تبلور تكه«: كند بيند و آنها را چنين توصيف مي مي

 stylistic(، اغتشاش سبكي )superficiality(گرايي  ، سطحي)segmentation(پاره پاره شدگي 

jumbling(مرزهاي بين واقعيت و تخيل، ادغام گذشته و آينده در حال حاضر، ترويج لذت ، ناپيدايي 
  .است) Tetzalff, 1986:2(پرستي و غلبه تصوير بر كلام 

  
  نگاري مردم/ خود :  دوممقدمه
، است كه به »موسيقي تصويري«نگارانه يك رسانه،   حاضر به تعبير شائن مورس مطالعه مردممقاله

مورس، . پردازد  مي1375 پذيرش و پخش آن در سيماي جمهوري اسلامي از سال سابقه، نحوه و چرايي
 دداند كه با رعايت تمام قواع اي مي را مطالعه) ethnography of media(نگاري رسانه  مردم
كه الزاماً در  شناسي به دنبال شناخت موضوع خود در بستر اجتماعي ـ فرهنگي آن است، بدون آن مردم

از سوي ديگر، ). Moores, 1996: 8( يا در ميان اقوام به اصطلاح بدوي اتفاق افتد سرزمينهاي دور
جريان »  از درونييصدا«نگار كه  نگاري است؛ نتيجه تجارب يك مردم مردم/ اي خود اين مطالعه مطالعه

» يك متن«اي خود به صورت  توليد و پخش موسيقي تصويري را به مثابه بخشي از زندگي حرفه
)Hayano, 1979: 82 (نگاري حاضر، چنان  مردم/ بنابراين، خود. دهد در معرض ديد ديگران قرار مي

اي است كه در   حرفهدگيكند، تبلور بخشي از يك زن كه ريد ـ داناهي اين قبيل مطالعات را توصيف مي
-Reed(» آن تعلق دارد به صورت يك متن در آيد فرهنگ گروهي كه محقق به «شود  آن تلاش مي



Danahay, 2001:5(نويسي را در  نگاري و خود ـ زندگينامه مردم«كوشد  ؛ متني كه به تعبير دنزين مي
  ).Denzin, 1989: 27(» هم بياميزد

اي  به پرسش از معنا و بستر اجتماعي پيدايش و رواج يك فرم رسانه» مردم نگاري/ خود «اين
تنيدگي اين موضوع و «ال آن است كه گويند به دنب پردازد و آن گونه كه ماركوس و فيشر مي مي

اين ). Marcus & Fischer 1986:78(حلاجي كند » اش معناداربودن آن را در موقعيت اجتماعي
 situational تنيدگي و معنادار بودن موضوعات در موقعيت اجتماعي خود ـموضوع 

embeddedness (جلب »  تصويريموسيقي«ها و در اين مورد  ـ توجه ما را به خاص بودن پديده
توان آن را فهميد و از اين  در شرايط و موقعيت تاريخي است كه مي» موسيقي تصويري«با واكاوي . كند مي

  . سود جستيدرست تجربه به
بلكه به عنوان » شخص« مقاله حاضر بخشي از زندگينامه راقم اين سطور به منزله يك بنابراين،

ريخچه سازمان صداوسيما و مديريت مياني آن در شرايط تر از آن بخشي از تا عنصري اجتماعي و مهم
 اين الياهميت احتم. دهنده بخشي از شرايط فرهنگي آن در زمان خود است اجتماعي خاص و لذا، بازتاب

مقاله در آن نهفته است كه به قول دياموند تاريخ زندگيهاي فردي، تاريخ و فرهنگ را چنان كه زيسته 
  ). Diamond, 1981(كند  اند، روايت مي شده

ويژه در نيم   و تنوع رويكردهاي موجود به تاريخهاي زندگي فردي و خودشناسيها، بهپيچيدگي
اند  شده باشند، تكه پاره شده بيش از آنكه يگانه و تثبيت» خودها«قرن اخير، حاكي از اين واقعيت است كه 

))Peacock,J.& Holland, 1993: 363 .گيزند«و » خود« از بر اين اساس، روايت يك فرد 
» خود«كند تا آنجا كه  متناسب با موقعيتها، صور گفتماني و بسترهاي اجتماعي مختلف، تفاوت مي» خود

شود؛ در اين  يك فرد كمتر به مثابه منبع و بنيان يك روايت از خود و بيشتر به مثابه فرآورده آن تلقي مي
 & .Peacock, J(شود  ه گفتمان ميتبديل ب» خود«صورت است كه به قول پيكك و هولاند، 

Holland, 1993: 369 .(  
هاي علمي مختلف، از مدرسه فرهنگي ـ  توان در بسياري از قلمروها و آثار حوزه  ديدگاه را مياين
تا نقد ادبي ) Volosinov, 1986; Vygotsky, 1987(شناسي و رويكردهاي مرتبط  تاريخي روان

)Bakhtin, 1981; Lukacs, 1914 ( از رويكرد لاكان و)Lacan, 1968 (ترين وجه  كه عميق
شناختي در باب واقعي يا ساختگي بودن روايات فردي از خود،  دانست تا مناقشات مردم  زبان ميرا» خود«

» روايت زندگي«تر، اصطلاح  شناسان، مانند پيكك و هولاند، با موضوعي فروتنانه برخي مردم. سراغ گرفت
تر   اين اصطلاح را مناسبتنيزبا تبعيت از اين گروه، نگارنده . اند خود ترجيح داده» يتاريخ زندگ«خود را بر 



اين . ترين روايت نيست شود، الزاماً حقيقي داند زيرا روايت، متضمن اين معناست كه آنچه گفته مي مي
  . از استآنان كاملاً ب» اي روايت زندگي حرفه«روايت براي تفسير شدن از سوي ديگران يا در برابر 

 آنچه در پي خواهد آمد، روايت نگارنده ـ در جايگاه يك مدير مياني و مدافع و مجري پس
اين نكته . اي در سالهاي گذشتة سيماست موسيقي تصويري ـ از چرايي و چگونگي استفاده از اين فرم رسانه

 و شته شرايط گذگاهي، براي انتقال. كنندة سبك نگارش اين مقاله نيز هست توضيح دهنده و توجيه
  . يادآوري فضاي مباحث گذشته متن به ناگزير اما عامدانه، به لحن گفتار نزديك مي شود

  
  هاي موسيقي تصويري  بر تاريخچه و چگونگي توليد اولين نمونهمروري

. شناختند را بسياري مي» پينك فلويد«ساخته گروه ) The Wall(، ويدئوي د وال 1374 سال در
نوارهاي ويدئو كه مدتها . ها و گروههاي غربي را نيز ديده بودند جكسون و ديگر خوانندهويديوهاي مايكل 

 براي اي سانهشد، ر به نوعي دلمشغولي اجتماعي تبديل شده بود و گواهي بر تهاجم فرهنگي شمرده مي
ك ديگر ديدن جوانهايي با مدل موي خيس و دستكشي كه ي. انتقال و توزيع گسترده كليپها شده بود

هايش كوتاه و بلند بود ـ نشان و نماد مايكل جكسونـ اتفاق  پوشاند و شلوارهايي كه پاچه دستشان را مي
 در سطح مناطق مختلف تهران خبر »برك دنس«ها و حتي مسابقات  بسياري، از برگزاري دوره. نادري نبود

 و هنرمند نامي موسيقي، حتي، يكي از همكاران سازمان به نقل از محمدرضا درويشيان، محقق. داشتند
كم سر و كله  كم. شناخته است گفت وي بچه چوپاني را در كوير كرمان ديده كه برك دنس را مي مي

  . قشرها رواج يافته بودرخيها هم پيدا شده و استفاده از آن در ميان ب ماهواره
شرايط و احوال دنبال اي را متناسب با تغيير   لاريجاني به سازمان آمده بود تا سياستهاي تازهآقاي

يكي از كارهاي بديعي كه در آن زمان اتفاق افتاد، نمايش كنسرتهاي موسيقي با ساز و ابزارآلات آن . كند
 نيز اين تصور پيش آمده بود ياريبراي بس. درستي موضوع را تحليل و فهم كنند توانستند به بسياري نمي. بود

بيني كند اين  توانست پيش كسي به درستي نمي. د شده استكه تغييري در سياستهاي موسيقيايي كشور ايجا
  .رسد روند به كجا مي
اي سازمان به معاونت سيما رفته بود تا در دفتر   از مركز مطالعات و سنجش برنامهنگارنده
اين دفتر تأسيس شده بود تا فرمهاي تلويزيوني مورد نياز سيما را . اي مشغول كار شود پژوهشهاي برنامه

 سياهه بلند بالاي زا. و با سياستها و مصلحتهاي سازمان و بنيانهاي اعتقادي ـ فرهنگي سازگار كندبررسي 
هاي مدنظر دفتر  شد با رمل و اسطرلاب استخراج كرد يكي از حوزه شرح وظايف و مأموريتهاي دفتر مي

  .ممكن است، به شرطها و شروطها، موسيقي باشد



از سويي دفتر محل تجمع طيفهاي . براي دفتر جدي شد به موسيقي، اما، به چند دليل توجه
اندركاران توليد، اعم از سينمايي و تلويزيوني شده بود و ما نيز خود را  اي از هنرمندان و دست گسترده

اين ارتباطات گاه حالت محاوره و درد دل، گاه شكل . دانستيم ناگزير از تعميق و بسط ارتباط با ايشان مي
هاي نيمه عميق  و گاه صورت مصاحبه )  focus groupشيوه گروه متمركز ـ (هي جلسه مذاكرات گرو

هاي محتمل افزايش و  سازي، راه هاي موجود، شناسايي قالبهاي متفاوت برنامه بررسي برنامه. كرد پيدا مي
سازي سيما   تنگناهاي ساختاري در برنامهشورها،ها، مقايسه سيما با تلويزيونهاي ديگر ك ارتقاي كيفيت برنامه

شناسي  و تحليل آنها در پرتو خصايص بنيادين ژانرهاي تلويزيوني و ديدگاههاي موجود در خصوص زيبايي
وگوهايي  تصوير، ارتباط و نسبت تلويزيون با دين و فرهنگ و سياست و اين قبيل پرسشها، موضوع گفت

وگو با گروههاي يادشده، ابهام و  تيكي از مضامين به نسبت ثابت در گف. افتاد بود كه در دفتر اتفاق مي
  .ويژه در تلويزيون بود استفهام بنياني دربارة وضعيت و نحوه استفاده از موسيقي در راديو و به

هاي نظرسنجيهاي مركز تحقيقات و ديگر   سوي ديگر، با توجه به سابقه اشراف بر يافتهاز
م نوعاً از نحوه كاربرد و جايگاه موسيقي در دانستيم كه مخاطبان سيما ه پژوهشهاي اجتماعي آن موقع، مي

 از نفي مطلق تا بود؛هاي متعارض  البته ديدگاه مردم شامل طيف وسيعي از ديدگاه. كنند ها انتقاد مي برنامه
نكته ديگري كه حتماً بايد به آن اشاره . شود قيد و شرط هر چيز كه نام موسيقي بر آن گذاشته مي پذيرش بي

در ميان همكاران دفتر نيز چند نفري بودند .  ده و سر سوزن آشنايي وي با موسيقي استشود، علاقه نگارن
  .كه بيش از علاقة صرف، دستي در موسيقي داشتند

هاي فردي   اجتماعي ـ فرهنگي هنر به شكل عام و موسيقي به شكل خاص، يكي از دغدغهتحليل
 دين و فرهنگ مسئله برخي  زنمايي نسبت هنر،ويژه در با وجوهي از اين موضوع، به. نگارنده بوده است
 وبر ماكسويژه ملهم از ديدگاههاي  در اين خصوص به. شناختي نيز هست شناختي و مردم پژوهشهاي جامعه

. گرفت وگوهاي زيادي در دفتر صورت مي و محققاني كه در باب هنرهاي قدسي كار كرده بودند، گفت
هاي مختلف  اي احراز و ابراز هويت مستقل تصويري براي شبكهشناسي تصوير و راهه در آن زمان زيبايي

 در بستري از ارزشهاي يامسيما و نيز نحوه كاربرد نور و عناصر گرافيكي براي تسهيل فرايند انتقال پ
دست كم پانزده جلسه با حضور لااقل هشت تا ده گرافيست (ـ فرهنگي، موضوع سلسله نشستهايي  اعتقادي

 focusشيوه گروه تمركز ـ (بود كه به شيوه مذاكرات گروهي  ) ويري در هر جلسهو متخصص ارتباط تص

group (شد در دفتر برگزار مي.  
، را هم از زاويه نسبت هنر، MTVهايي از كارهاي كليپ، محصولات   را ديده بوديم و نمونهدوال

ورينگ سيما با آن بشقابهاي آن موقع واحد مونيت. شناسي تصوير بررسي كرده بوديم دين و فرهنگ و زيبايي



 و ساعت كار، ركنانكرد و توسعه اتاقها و تعداد كا اي كه در نقاط مختلف سازمان نصب مي عظيم گيرنده
در كنار . رفت واحدي رو به گسترش بود و دفتر پژوهشها يكي از مشتريان ثابت آن واحد به شمار مي

گذاشتند، يكي هم  رينگ در اختيار دفتر ميسازي كه همكاران واحد مونيتو قالبهاي مختلف برنامه
ها و   موسيقي ديگر شبكههاي ه و برنامMTVهاي موسيقي، كليپهاي  هاي موسيقي بود كه كنسرت برنامه
  .شد هاي نوظهور موسيقي را شامل مي شبكه

هاي مختلف هنري، اجتماعي و سياسي آن به موضوع بحثهايي   ويدئوكليپ و تحليل جنبهموضوع
مند  كه هم علاقه) از تهيه كنندگان فعال شبكه يك(با بسياري، از جمله كاظم زماني . فتر تبديل شدداغ در د

ويژه با   مقامي و محلي، و بهيهاي آن از جمله موسيقيها و آشنا با موسيقي بود و هم مشتاقانه پيگير تهيه برنامه
يي، مهدي سجادپور، رامين مهدي شمسا(هنرمند و دوست عزيز رضا كيانيان و همكاران آن زمانش 

بردن نام اين . بسيار در اين باره صحبت كرده بوديم... ) پرور و  حيدري فاروقي، شاهرخ دلكو، مسعود آب
 در سيما داشتند، مفيد است زيرا اولاً حق اين ويريگيري ايده موسيقي تص  در شكل افراد كه هر يك سهمي

ثانياً در بحث از اقتصاد و سازمان توليد اين . فرآيند از ياد نرودافراد بايد محفوظ بماند و نقش آنها در اين 
  .اي، به اين نامها نياز داريم فرم رسانه

توانيم كليپي درخور و قابل پخش از سيما توليد  خورد؟ يعني واقعاً نمي  اين قالب به درد ما مياصلاً
. ا را از جوانب مختلف بررسي كرديمآنه. كنيم؟ اين و آن پرسش تا مدتها ذهن ما را به خود مشغول كرد

  :بينيم چرا بايد اين كار را بكنيم وقتي مي
در موسيقي تصويري، موسيقي عنصري ذاتي است، عنصري كه استفاده از آن در   •

  هاي سيما با مشكلات خاص همراه است؛ برنامه
الگوي غربي موسيقي تصويري مبتني است بر عناصر جنسي و شهواني، خشونت و   •

  دپرستي؛نژا
بر و گران است و نياز به كادر فني آشنا و خبره دارد،  توليد موسيقي تصويري هزينه  •

  طلبد كه در ضمن با موسيقي هم آشنا باشد؛ كارگرداني را مي
توان به همراهي آنان اميد بست  مديران سازمان هم كه با موضوع چندان آشنا نيستند و نمي  •

  ...و 
  :رسيد كه مي وجود اين چنين به نظر با
  پوشي كرد؛ اي چشم شود از جذابيت و تأثيرگذاري اين قالب برنامه نمي  •
  شود قابليت آن را براي بيان سورئاليستي و نمادگرايانه مضامين پيچيده ناديده گرفت، نمي  •



شود از تناسب آن با فهم و ذهن پيچيده شرقي كه نمادگرايي را چون عنصري ذاتي  نمي  •
  ده است، چشم پوشيد؛در خود دروني كر

شود از امكانات بالقوه اين فرم در حمل عميق و چند بطني شاعرانگي فحواهاي  نمي  •
  عرفاني و روحاني غافل شد؛

هاي سيما ناديده  شود تأثير آن را در اصلاح احتمالي جايگاه موسيقي در برنامه نمي  •
اي اينكه موسيقي را از چارچوب صرفاً گرفت، زيرا هر چه بود گامي بود براي تصويري كردن موسيقي، بر

 زشنيداري بودن به وسعت سمعي ـ بصري بودن ببريم و به سطحي وارد شويم كه در آن امكان دفاع ا
  .شخصيت مستقل موسيقي وجود داشت

يك شب پاي .  اين اما و اگرها بوديم كه اتفاق ناگواري افتاد كه اتفاقاً نتيجه خوبي داددرگير
اي از مرحوم عبادي  درست يادم نيست اما احتمالاً شبكه قطعه. حدود يازده شب بود. ودمتلويزيون نشسته ب

اي   قطعه روحاني، قطعهنديد، آ نماي زنبور و گل را مي هر چند چشمم به اجبار همان تصوير نخ. پخش كرد
ري به سپا در دستگاه همايون، هوش و حواس از دلم ربود و مرا با خود به دوردستهاي رؤيايي گوش

يافتم كه ناگاه با نحوست مداخله  به بركت آن قطعه،  به آستانه خلوتي آرماني تشرف مي. موسيقي برد
گيران بر صفحه   از اجنه در خيال جنتر آن موقع مجريان پخش فراوان(گاه مجري پخش  مزاحمانه و بي

معاون  ا آقاي پورنجاتي، درنگ ب بي. به جلوت عصبانيتي انفجاري پرتاب شدم) شدند تلويزيون ظاهر مي
كنيد؟  كنيد كه نيمه و ناتمام باشد چه مي اي دريافت  اگر نامه: مقدمه گفتم بي. وقت سيما تماس گرفتم
بريم و ناگهان جام را با شرنگ   ميهماني جامي زلال ميبهشود، وقتي او را  حرمت مخاطب چه مي

قدر  اندركاران تلويزيون آن  يعني ما دستشكنيم؟ انتخاب و پخش يك قطعه موسيقي خوب سليقگي مي بي
يعني . كنيم اي ارزشمند براي پخش انتخاب مي اي مبتذل، قطعه گذاريم كه به جاي قطعه به خود احترام مي

شده واقعاً ارزش  دستي نياورديم و قطعه انتخاب قدر محترم است كه برايش يك چيزك دم مخاطب آن
كه تمام شده باشد، قطع  آن اما وقتي ناگهان پخش آن را بي. دشنيده شدن از سوي مخاطب محترم را دار

 هدانيم چه بايد پخش كنيم يا چيز مناسبي براي پخش نداريم يا آن قطع كنيم، بدان معني است كه يا نمي مي
دانيم مجريان صداوسيماي ما  و چون مي) ايم و از سر ناگزيري آن را پخش كرده(ارزش چنداني ندارد 

گونه كه  همان(كنيم  را قطع مي» ارزش بي«بل توجهي دارند، هر وقت دلمان خواست موسيقي جذابيتهاي قا
 صدتا يك غاز تحويلتان عاتفرستيم تا شما را موعظه كنند و اطلا و مجريهايمان را به سراغ شما مي) كرديم
 شريف، بدان معنا نيز اي آن سان گهاني و نابكارانه قطعه با عصبانيتي فزاينده اضافه كردم، قطع نا. بدهند
شوندـ آن قدر فهيم و گرامي نيستند كه  تواند باشد كه مخاطبان ـ گرچه در شعار همواره ميليوني ديده مي مي



فهمد يا اگر هم فهميد ككش نخواهد  پس با اين تصور كه كسي نمي. ما يك چيز ابتر برايشان پخش نكنيم
درست يادم هست با رگهاي . كنيم  او تحميل ميگزيد، هر وقت دلمان خواست نشنيدن موسيقي را به

مگر موسيقي آن هم از اين نوع شريفش، : ها و دلايل قوي، با تأكيدي معترضانه پرسيدم گردني اما به حجت
مبالاتي، صرف پر كردن  و آرايه اي است كه به تشخيص فردي و برخاسته از ندانم كاري و بي) filler(فيلر 
  ...هاي جدول پخش شود كاري چاله چوله نههاي مرده آنتن و بتو وقت

غرض از . اي بود با مدير مركز موسيقي سازمان ها، كه شكر خدا هدر نشد، جلسه  آن شقشقهحاصل
جويانه دادخواهي يادشده و تعيين تكليف پيشنهادهاي منتقدانه قبلي درباره وضعيت  آن جلسه طرح چاره

 كه ما، منطقي و يحل راه . يتي تصويري آن در تلويزيون بودهو ويژه بي نابسامان موسيقي در سازمان و به
كرديم، استفاده و حداقل تجربه قالب موسيقي تصويري  لرزان، ارائه مي  مستدل اما ناباورانه و با دست و دلي

  .بود
اي از  باري، قرار شد دفتر نمونه .  هر دليل مركز موسيقي چنان نكرد و قرعه فال به نام دفتر خوردبه

مانند . تواند يا بايد الگوي تصويري كردن موسيقي شود، توليد و ارائه كند كرد مي چه را فكر ميآن
 و اضطراب شديم و هرهآرزومندي كه به او امكان برآوردن آرزويي به ظاهر محال داده باشند، دچار دل

 كدام كار را كرديم كه بهتر است گويان، به اين پرسش فكر مي»  مپريشي صفاي زلفكم را باد هاي «
بايد يك كار بلند را ! شايد تنها فرصت ما باشد. اين فرصت را نبايد از دست داد«تصويرگذاري كنيم؟ 
اين تجربه اول است و ما «:  همكاران گفتزيكي ا. »اي روايي به تصوير درآوريم انتخاب كنيم و با شيوه
ديگري در پاسخ اولي اين » . رفته استاگر خراب شود ديگر امكان تجربه از دست. خام دستيم و كارآموز

  .را گفت
دوباره و چند باره كارها را مرور و .  را براي چندمين بار مرور كرديم و چند كار ديگر را همدوال
دو .  بوديم داده» هاي نمادپردازي در آثار مولانا توصيف نمادها و شيوه«پژوهشي درباره . تحليل كرديم

.  شيراز بودندخوجه مشغول مطالعات مشابهي در متون ديني و ديوان پژوهش ديگر هم به سفارش دفتر
خلاصه به هر ترتيب بود . برخي يادداشتها و فيشهاي آنان را گرفتيم، چون كارشان به پايان نرسيده بود

  .تلاش كرديم خود را آماده كنيم
 تصويرگذاري :ترين كار ممكن را انتخاب كرديم كه آن موقع خيلي متوجه باشيم، سخت  آنبدون

كاري با زمان كمتر از يك دقيقه كه از جهت كلامي راويِ تقريباً تمامي ! سرود مقدس جمهوري اسلامي
 به ايدچيني نداري و ب نمادهاي مقدس جمهوري اسلامي است؛ زمان كوتاهي كه هيچ فرصتي براي مقدمه



ا داشتيم كه از آبشاري مرتفع كه كار تمام شد حالت كسي ر پس از آن. موجزترين شكل حرفهايت را بزني
  !پرسيد چه كسي او را هل داده است پريده بود و بعد، از حاضران مي

 اين كار، پنجاه هزار تومان هزينه در نظر گرفته بوديم كه صرف خريد يك طاقه پرچم و يك براي
 كارهاي كه بعدها مونتاژ بسياري از(مونتاژ هم در ساعات موظف حسين شاهي . روز تصويربرداري شد

 اولينسر جمع، هزينه . صورت گرفت و چيزي از اين بابت پرداخت نكرديم) مطرح كليپ را انجام داد
بارها و بارها، با همكاران دفتر و با . كليپ سي و پنج هزار تومان شد و پانزده هزار تومان اضافه عودت شد

اين كار .  در نهايت براي پخش فرستاديمآن را نگاه و نقد كرديم و برخي دوستاني كه با كليپ آشنا بودند، 
  .شايد تا به حال صدها بار از سيما پخش شده باشد

قدر جسارت پيدا    اول، نه شاهكار، كه كاري قابل توجيه از آب درآمده بود و حالا ديگر اينتجربه
 بود كه 75دو ماهي قبل از بيست و دوم بهمن سال . تر دورخيز كنيم كرده بوديم كه براي كارهاي بزرگ

آقاي كيانيان و . اديمطرح اوليه را سفارش د. آقاي شجريان كار كنيم» قراره برادر بي«آماده شديم روي 
پس از چند . اي آماده كردند كنندگي آقاي مهدي شمسايي طرح اوليه همكاران آن موقع ايشان با تهيه

 گرفت؛ به اين معنا كه آن موقع در اي صورت برآورد ساده. اي بحث درباره طرح، آن را نهايي كرديم جلسه
اين كار كه معاون وقت سيما از آغاز تا پايان در . وداي كميته برآوردي تشكيل نشده ب دفتر پژوهشهاي برنامه

. اي چند صد هزار تومان به انجام رسيد، اما مرحله مونتاژ مرحله سختي بود جريان آن قرار داشت، با هزينه
 به اين معنا كه قرار بود كل كليپ، اگر نه يك داستان به معناي متداول و با چون اولين كليپ روايي بود؛

كم يك موضوع را روايت كند و در آن، زمان حال و گذشته در هم تنيده شود   دستخص،خط زماني مش
. و قطعات مختلف روايي كنار هم چيده شود تا قطعه موسيقي يادشده به زبان تصويري سيما ترجمه گردد

 در» صنعت دولتي كليپ«آغاز » قراره برادر بي«كار   سرود ملي بيشتر يك كار تصويرگذاري بود،اگر كار
آن موقع، به نسبت . كه مضموني انقلابي را براي شروع كار انتخاب كنيم، تعمد داشتيم ما در اين. ايران بود

ا استفاده از قالبهاي فانتزي آمد كه بشود مضاميني از اين دست را ب نظر مي اين روزها، كمي دور از ذهن به
ـ انقلابي و يك فرم   يك مضمون دينيتخابترين تركيب، يعني ان به عبارت ديگر، باز هم سخت. بيان كرد

كاملاً جديد را انتخاب كرديم تا ثابت كنيم اين كار شدني و بلكه براي راضي كردن مخاطبان و شايد هم 
  .جذب مخاطبان بيشتر ضروري است

واس در مراحل پيش و پس از توليد، كار را براي تأييد نزد معاون وقت سيما  از كلي وسپس
وقتي آقاي پورنجاتي مشغول تماشا بود، از زير . دانستم نتيجه چه خواهد شد نمي. مضطرب بودم. برديم

 عاطفي جشكنجه شدن يك زنداني انقلابي كه موسيقي به او(اي خاص  در صحنه. كردم چشم او را نگاه مي



... ديدم اشك به چشمهاي او آمده است....) خواند برادر كاكلش آتش فشونه  رسد و خواننده مي ميخود 
  .هاي سيما پخش شد كار پس از اندكي جرح و تعديلِ صوتي، تأييد و بارها از شبكه

  
   كليپهاي توليديشناسي گونه
ادامه يافت و در طول » اي سيما دفتر پژوهشهاي برنامه« از آن، توليد كليپ به شكل متمركز در پس

اين مجموعه كه اساساً بنا بود به . هاي سيما پخش شد  كار توليد و بارها از شبكه45سه سال چيزي حدود 
يكي از .  گوناگون بودعكنندگان قرار دهد، شامل انوا شكل تجربي توليد شود تا الگويي در اختيار تهيه

  .ي مورد استفاده در آنها باشدتواند نوع موسيق بندي كليپها مي معيارهاي تقسيم
 توليدشده بر اساس موسيقيهاي موجود ايراني ، كليپهايي كه موسيقي خاصي براي آنها كليپهاي

ايي كه از موسيقيهاي خارجي استفاده كردند ، و كليپهايي كه موسيقي نداشتند و بر  تصنيف شد ، كليپه
  . اساس يك ضرباهنگ ساخته شدند

  :بندي كرد وان كليپها را به چند گروه تقسيمت  نظر مضموني هم مياز
 كه درباره موضوعات و مناسبتهاي انقلابي ـ ديني ساخته شدند؛ از جمله رحلت امام كليپهايي

شهيدان خدايي، كاروان، مثنوي شهادت، ]، دفاع مقدس [دريغا، الا يا ايها الساقي، اشك افشان) ]ره(خميني
، [روز واقعه) ]ع(، امام حسين [انتظار، چهره به چهره) ]عج(مان ، امام ز[طلوع) ]ع(، امام علي[دستان

، [راز و نياز ـ به مناسبتهاي نوروز]، كليپهايي براي مناسبتهاي ملي [نوايي]كليپهايي با مضامين عرفاني 
كه درباره اعتياد بود، كليپهاي سياسي مثل افق كه مربوط به سازندگي » بازگشت«كليپهاي اجتماعي مثل 

  .» زمينيايرؤ«و » رؤيا«كليپهايي با مضامين انساني مثل بود، 
هاي موسيقي   اين نكته ضروري است كه استفاده از موسيقيهاي موجود براي ساخت برنامهذكر

اين كار بنا بر قاعده رايج در كشور ما بدون لحاظ كردن حقوق مصنف . آميز بود تصويري امري مناقشه
 كه قابليت اييبراي پرهيز از مسائل مربوط و براي دسترسي به موسيقيه)  ه است؟(شد  ، انجام مي)رايت كپي(

  .تري داشته باشند، مركز به سفارش ساخت قطعات موسيقي روي آورد روايي قوي
 سفارش دادن ساخت موسيقي براي توليد كارهاي تصويري، دفتر پژوهشها اهداف زير را دنبال با

  :كرد  مي
  يي براي بيان مضامين دينيپيدا كردن قالبهاي موسيقيا  •

 مضامين ديني با استفاده از زبان موسيقيايي يكي از اهدافي بود كه در سفارش ساخت موسيقي بيان
علاوه بر پژوهشهايي كه در اين زمينه سفارش داده شد، بايد به ساخت قطعه سمفونيك بر . شد دنبال مي



افتاد، زيرا  تر پژوهشها براي اولين بار اتفاق نميتجربه اين وادي در دف. اساس دعاي شريف كميل اشاره كرد
با وجود اين، . به تعبيري تمام كارهاي موسيقي سازمان پس از انقلاب براي ابلاغ پيامهاي ديني بود

شد در تصنيف  از مصنفان خواسته مي: سفارشهاي دفتر در اين زمينه واجد يك ويژگي اختصاصي بود
 ديگر، هدف از سفارش ساخت تبه عبار. يري را لحاظ كنندموسيقي خود، خصلتهاي روايي و تصو
هاي فرهنگ ديني در قالب و با بيان موسيقيايي  بازتوليد سرمايه«موسيقي بر اساس ادعيه و متون ديني، 

  .بود» متناسب با تلويزيون
  سازي براي همنشيني و ممارست كارگردان و موسيقيدان زمينه  •

سو موسيقيدانها با تنگناها و الزامات قاب تصوير بيشتر  ي، از يك بر اين بود در اين همفكراعتقاد
اي به موسيقي را به بار خواهد آورد و  آشنا خواهند شد و اين آشنايي منفعت دراز مدت رفع نيازهاي رسانه

 پيدايش حساسيت نسبت اياز سوي ديگر درك موسيقيايي كارگردان را ارتقا خواهد بخشيد و اين به معن
 دستور زبان و زيباشناسي موسيقيايي در كارهاي تلويزيوني خواهد بود كه در آينده تبديل به به رعايت

  . سازي تلويزيوني خواهد شد فرهنگ و سنت برنامه
  

   اقتضاي قالبهاي تلويزيونيرعايت
 دردناكي كه در سطرهاي پيشين به آن اشاره شد، خوشبختانه تولد موسيقي تصويري و توجه واقعه

با وجود انتقاد از . اي را تسريع كرد موسيقي و تصوير و در نهايت تعريف عملي موسيقي رسانهبه تناسب 
 بايد برخي الزامهاي نجاهاي متأسفانه پرشمار آن، در اي گرايانه تكنوازي مرحوم عبادي و نمونه قطع لاابالي

عايت ايجاز و در نظر گرفتن شود، در نظر گرفت؛ از جمله ر اي را نيز كه چنين اقداماتي را باعث مي رسانه
پرور ني و كمانچه و  نواي روح. اي در كار رسانه) tempo(و سرعت و شتاب ) rhythm(ضرباهنگ 

 سفينه فضاپيماي شاتل پخش كرد، مگر طتوان در زمان پخش خبري درباره صعود يا سقو قيچك را نمي
نواي شريف تار و سه تار و عود هم كه از  همچنان. اي متفاوت و متناسب نواخته شوند كه به شيوه آن
توان به جاي موسيقي همراه يك برنامه علمي استفاده كرد، مگر آنكه اسباب لازم را در اين نواها  نمي

  .تدارك ديده باشند
سي .  اين اساس براي مثال دفتر به تعدادي از موسيقيدانان كشور سفارش داد سي نغمه را بسازندبر

ه موسيقي كوتاه ايراني، بين سي تا شصت ثانيه، تا به همراه تصويرگذاري، بتوان نغمه عبارت بود از سي قطع
 مبتني بر نظري پيشيني رشهااين قبيل سفا. هاي كوتاه مدتي ساخت و در موقعيتهاي مقتضي پخش كرد برنامه
لتي گوهرين شايد بتوان اين ويژگي را متاثر از خص. موسيقي ايراني كند و مبتني و متكي بر تكرار است: بود



خواسته است مستمع را  طور سنتي متوجه قال نبوده و مي موسيقي ايراني به. بودن» حال«معطوف به : دانست
ترين  هاي سماع، بنيادي  شاخصي از تناسب موسيقي با حلقهعگيري در واق اين جهت. به سيرانفسي ببرد

و استعلاي » حال«محفلي متوجه شك آنچه در  بي. خصلت عرفاني و يكي از كاركردهاي آييني آن است
در شهر و خيابان . نمايد گذرد، همواره همان نيست كه در كوي و برزن رخ مي روح و تطهير ضمير مي

تواند از موسيقيهايي كه با  اي مانند تلويزيون نمي موسيقي رسانه.  دارندروكارطور معمول مردم با قال س به
) در برابر حال(، و با قال )در تقابل با تأمل(، با تماشا )بل استعلادر مقا(، با روزمرگي )در مقابل درون(سطح 

 گلها و بايدهاي آرماني و عوالم ذهني،  موسيقي در كنار پرداختن به جنبه. نظر كند درگيرند، صرف
كه چگونه اين زيباييها و زشتيها از  اين. رويند، بازتاب دهد خارهايي را كه بر سنگفرش خيابانهاي اجتماع مي

شود، به نبوغ اهل موسيقي ـ  گذرد و با قاب تصوير تلويزيوني سازگار مي استعلايي هنرمند مي» من«صافي 
  .شود كنندگان ـ مربوط مي سياستگذاران موسيقيدانان و پخش

 اجمالي به موسيقي ايراني، گواهي بر آمادگي موسيقيدانان و قابليتهاي اين موسيقي در نگاه
در مقاطعي مثل ايام مشروطه كه مرحوم عارف . ي و بازتاب دادن آنهاستپاسخگويي به نيازهاي جار

 ازقزويني متناسب با شرايط متحول و منقلب اجتماعي تحولي در تصنيفها ايجاد كرد يا در بسياري 
موسيقيهاي توليدي پس از انقلاب كه موسيقي ايراني لحني متفاوت يافت ـ تنها براي نمونه به كار درخشان 

شود ـ اين آمادگي و قابليت را شاهد  اشاره مي» تركمن«يا كار عليزاده در قطعه » سپيده«لطفي در محمدرضا 
  .ايم بوده

  
  گيري نتيجه
شده در دفتر پژوهشهاي سيما و نمونه نوعي آن  يكي از كليپهاي موفق ساخته» مرغ سحر «كليپ
مرغ «له را از خلال مروري بر كليپ اجازه دهيد مؤخره اين مقا. هاي موسيقي تصويري است نسل از برنامه

 معاصر و يكي معهاي نوعي از پاسخگويي موسيقي به نيازهاي جا اين كليپ از سويي، نمونه. پيش ببرم» سحر
اي است و از سوي ديگر، حاكي از ضرورتهايي است كه  از وجوه آن يعني رعايت اقتضاي قالبهاي رسانه

برخي از ويژگيهاي مهم اين كليپ و فرايند ساخت آن به . كرداي  بايد رعايت  در مديريت موسيقي رسانه
  :شرح زير است

هاي موسيقي  اين كار از بهترين نمونه...  از جهت پرداخت تلويزيوني دوربين، نورپردازي و ـ
  .هاي مختلف پخش شده است تصويري است كه بارها و در مناسبتهاي مختلف از شبكه



هزينه توليد اين كار در سال (هاي موسيقي تصويري است   برنامهترين نمونه از  اين برنامه گرانـ
  ).  نهصد و پنجاه هزار تومان بود1376

اي سيما آن را   موسيقي كليپ مرغ سحر كه كيوان ساكت به سفارش دفتر پژوهشهاي برنامهـ
رج از چه در داخل و چه در خا(ساخت، بازتوليد يك تصنيف قديمي است؛ تصنيفي كه بسياري از مردم 

كنند و هر وقت دست بدهد خواندن آن را از خوانندگان مختلف  در خلوت خود زمزمه مي)  كشور
نمايد و  هاي مردم ايران را درباره زندگي فردي و اجتماعي باز مي اين تصنيف بخشي از انگاره. اهندخو مي

سيقي محزون آن شايد محبوبيت اين تصنيف، علاوه بر مو. بخش از خاطرات و حافظه اجتماعي ملي ماست
  .دليل مضمون سياسي، فلسفي و عشقي آن نيز باشد به

 اين كليپ به يكي از موضوعات اجتماعي حساس ما، حجاب، در بستري اعتقادي و سياسي، اما ـ
اي از پاسخگويي موسيقي به يك نياز فرهنگي  به همين دليل آن را بايد نمونه. پردازد اي متفاوت، مي به شيوه
اين كار . يد و معنابخشي وضعيت فرهنگي ـ اجتماعي جاري در قالب يك كار تلويزيوني دانستو بازتول

و در عين حال ) كشف حجاب(يك خاطره سياسي ـ اعتقادي ـ فرهنگي ) remembering(يادآوري 
موسيقي در ميان ابزارهاي مشروع براي دفاع از آرمانهاي ) remembering(پذيرش مجدد عضويت 

اين تصنيف جاودانه با شعر مرحوم ملك الشعراي بهار، بيان موسيقيايي شرايط و .  و سيما بودانقلابي صدا
. شد احوالي تاريخي بود كه نياز به بازسازي آن و در عين حال تأكيد بر برخي وجوه آن احساس مي

ر واقع، اي تصويري، د گيري از تصنيفي قديمي، اجراي مجدد موسيقي و همراه كردن آن با منظومه بهره
  . اي از تعريف مجدد معناي فرهنگي موسيقي است نمونه

عنوان همراهي موسيقي با يكي از خصوصيات   كار نمونه خوبي از پذيرش تفكيك نقشها، بهاين
اي  كار حرفه) rational(هاي عقلاني جامعه جديد و لحاظ كردن ضرورت پذيرش و همراهي با نظام

زي يك اجراي قديمي است؛ يعني دوباره اجرا شد و با سازبندي بازسا» مرغ سحر«موسيقي كليپ . است
آهنگساز پس از آزمودن چند خواننده، با آقاي جمشيد .  در استوديويي مدرن اجرا و ضبط شدركسترال،ا

فاضل به توافق رسيد و او هم به انصاف آنچه را از وي خواسته شده بود، به صورت بخشي از اركستر و نه 
  . ، اجرا كرديك خواننده سنتي
هماهنگي ( موسيقي اين كار از همان ابتدا با اين نيت تصنيف شد كه بتواند تصويري شود همچنين،
اين قابليت به شكل . اي خلق شد ؛ يعني از ابتدا به صورت نوعي كار موسيقي رسانه)موسيقي و تصوير

  .همراهي دراماتيك موسيقي و روايت و در ضرباهنگ مونتاژ مشهود است



اي در  توانست توليد شود، مگر با رابطه تنگانگ مجريان و مديران موسيقي رسانه كليپ نمي اين
طرح اوليه آن با همكاري نزديك دفتر و گروه مجري متولد، حلاجي و نهايي . بستري از تفاهم و همنوايي

 شد و هر چند شيوه لاعمااي بر آن  با توجه به هزينه بالاي مورد نياز براي اجراي اين طرح، نظارت ويژه. شد
مرسوم دفتر پژوهشها ملاحظه مرتب و نقادانه راشهاي موسيقي تصويري و نگهداري و آرشيو نسخه اصل 

  . آنها بود، در اين مورد حساسيت بيشتري به خرج داده شد
 اينجا تلاش نگارنده آن بود كه با پرداختن به چرايي و چگونگي توجه به ترويج موسيقي تا

اي اساساً بناي پاسخ به آنها را داشت،  سازي، نيازهايي را كه اين فرم رسانه به يك قالب برنامهتصويري به مثا
 كه در قالب يك بودكه موسيقي تصويري پاسخي به يك نياز اجتماعي ـ فرهنگي  مختصر آن. توضيح دهد
ه آن، با رسوخ جامعه متحول ما در ارتباط با جامعه جهاني و رشد فناوران. اي متبلور شد فرم رسانه

اي پست مدرن براي استفاده از موسيقي در  هاي ارزشي و آرماني خاص، در قالب يك فرم رسانه منظومه
 به اقتباس از اين فرم پرداخت، وجوه ديدهرسانه ملي در واكنش به اين پ. رو شد ميان شهروندان خود روبه

. هاي ارزشي خود به كار بست ازتوليد سرمايهپذيرفتني آن را به استخدام درآورد و به منزله محملي براي ب
  .كرد در اين فرايند به ناچار معناي سنتي موسيقي بايد تغيير مي

هاي جاافتاده براي  اي و خلق شيوه  نشان داده شد در رفع كاستيهاي نظام پخش برنامههمچنين
مند تحت حمايت اراده  اي به نام موسيقي طراز تلويزيوني، نوآوري و ابتكار عمل، تجربه نظام پديده

 مياني ديريتسازماني، شناسايي مجريان هنري ـ فني فهيم و اعمال نظارت مبتني بر تفاهم بين آنان و م
اي است كه به اقتضا و جوهر رسانه نزديك  اي، موسيقي موسيقي رسانه. سازماني امري ضروري است

است كه بتوان   اي  سيقي تلويزيوني موسيقيتر، مو در معناي خاص. يابد شود و معناي سنتي آن تغيير مي مي
همچنين بايد با ضرباهنگ . كرديم  ميصورطور سنتي ت آن را ديد، نه اينكه صرفاً به آن گوش داد، چنانكه به

براي (ها  اين تناسب در دو سطح مضمون و قالب برنامه. سازي متناسب باشد ها و قالبهاي برنامه نوعي برنامه
و نيز در سطح سياستهاي ) از انواع متفاوت موسيقي در درام و مستند گزارشيمثال ضرورت استفاده 

» كليپ مرغ سحر«مانند آنچه به اجمال در بررسي موردي ( تاريخي وتلويزيون در بازنمايي وقايع جاري 
  .قابل پيگيري است ) تشريح شد
ريخي و وضعيت فرهنگي  خاتمه تأكيد بر اين نكته شايسته و شايد لازم است كه نه در شرايط تادر

اين بدان معناست . جامعه ما تغيير چنداني حاصل شده و نه موسيقي طي دهه اخير تحولي بنيادين يافته است
سازي موسيقي  رو هستيم كه يكي از اشكال پاسخگويي به آنها قالب برنامه كه همچنان با نيازهايي روبه

  :بندي كرد مده دستهتوان در دو مقولة ع اين نيازها را مي. تصويري بود



  اي متناسب كردن مضموني ـ فرمي موسيقي با اقتضائات رسانه  •
  معنا كردن موسيقي در بستر سياستهاي فرهنگي و تفاهم دربارة جايگاه مستقل آن   •
اي فراتر از  اي است كه گستره  تحقق دو مورد يادشده، مستلزم فرآيندهاي بسيار پيچيدهشك بي

هاي سنتيِ تلقي از جايگاه و كاركردهاي موسيقي، سياستهاي موجود  چارچوب. دحوزه عمل صداوسيما دار
 از اهم نانهاي تاريخي دربارة جايگاه موسيقي و موسيقيدا و مطلوب موسيقيايي در سطح ملي و انگاره

اي چون صداوسيما  با وجود اين، رسانه. اي است عوامل مؤثر بر وضعيت موسيقي و به تبع آن موسيقي رسانه
اي براي صدور فتواي  اي زمينه گونه كه نيازهاي رسانه همان. در اين ميانه جايگاه و اهميتي اساسي دارد

 مديريتهاي مياني سازمان صداوسيما لمس زو اين نيازها را كسي بهتر ا(بود ) ره(تاريخي امام خميني 
در ارتباط با موسيقي مورد اندركاران رسانه،  توان اميد داشت عملكرد بخردانه دست مي) كرده است نمي

  뼈.نياز، گامي مثبت در مسير معنابخشي به موسيقي در زمينه متحول فرهنگي ـ اجتماعي معاصر باشد
   

  :  نويسها پي
) 2000: 4(براي مثال سيدحسين نصر . اند گفته درباره موسيقي بسيار سخن ) ره(درباره اهميت فتواي امام خميني . 

  .يرترين فتوايي است كه در طول تاريخ اسلام درباره موسيقي صادر شده استنظ معتقد است اين فتوا بي
روش گروههاي متمركز از روشهاي گردآوري اطلاعاتي است كه در سالهاي اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته . 2

 از بازاريابي و صورت كمي و هم به شكل كيفي قابل استفاده است در طيف وسيعي از مطالعات، اين روش كه هم به . است
 نفر 7 – 12در اين روش معمولاً چند گروه متشكل از .  شده استتهبينيها به كار بس نظرسنجي تا مطالعات عمقي درباره جهان
اي از كل  شود اين تعداد، نماينده يا نمونه در روشهاي پهنانگر تلاش مي. گيرند در قالب يك گروه مورد مطالعه قرار مي

شود درباره پرسشهاي معيني به  در اين روش، از افراد خواسته مي. اشند تا بتوان نتايج را تعميم دادجامعه مورد بررسي ب
آنچه در اين روش مورد توجه است فرآيندهاي پويايي گروه و تلاش براي فهم نگرشهاي اعضاي آن از . وگو بپردازند گفت

  .اختلال اين فرايندهاست
هاي مختلف برخي كارها را  طور سنتي مديران رده اولاً به:  به دو واقعيت استيكي از دلايل طرح اين نكته اشاره. 3

اين موضوع به خصوص در سازمانهايي كه ساخت منعطف دارند يا . گيرند تأثير علايق و آگاهيهاي فردي خود پي مي تحت
اي  دن موسيقي به فرم و اقتضائات رسانهرسد براي نزديك كر  به نظر ميثانياً. خورد در شرايط تغيير و تحولند بيشتر به چشم مي

. مديران رسانه و نظامهاي مديريتي رسانه به اطلاعات بيشتر درباره موسيقي نياز دارند. نيازمند حركتهاي چند جانبه هستيم
يريتي كه اطلاع از موسيقي در سطوح مد تر اين متأسفانه اطلاعات بسياري از مديران، درباره موسيقي اندك است و از آن مهم

از طرف . هاي موسيقيايي فردي هستيم ما حداكثر، در اغلب موارد، تنها شاهد سليقه. بخشهاي مختلف رسانه نهادينه نشده است
به گمان نگارنده يك نياز ملي  اين نياز، . اي هستند ديگر موسيقيدانان ما نيازمند اطلاعات بيشتري از قالبها و فرمهاي رسانه

نويسند الزاماً  شود زيرا اولاً موسيقيدانهايي كه براي اين رسانه موسيقي مي صداوسيما محدود نمياست و تنها به سازمان 



گيران در امر موسيقي تنها از واحدهاي مختلف سازمان انتخاب  كارمندان آن نيستند و ثانياً مديران صداوسيما و گاه تصميم
  .شود انش موسيقيايي در سطوح مختلف سازماني رهنمون مي را بيشتر به ضرورت نهادينه كردن دااين امر م. شوند نمي

  بخشي از شعري از مرحوم اخوان ثالث. 4
ساخته رامين حيدري فاروقي بر اساس » كاروان«: كليپهاي بسياري بر اساس موسيقي موجود ايراني ساخته شدند. 5

وانندگي شهرام ناظري و به ياد شهيد اي از محمدرضا لطفي و كار گروه چاوش روي شعري از هوشنگ ابتهاج با خ قطعه
 اساس كاري از آقاي شجريان روي شعري از رهي معيري به ياد برساز شيرازي  ساخته سيدرضا شانه» ياد ايام«حسين فهميده؛ 

به كارگرداني اميرحسن ندايي بر اساس سمفوني خرمشهر ساخته مجيد انتظامي؛ » سمفوني خرمشهر«ايام دفاع مقدس؛ كليپ 
 حميد كارگردانيبه » شهيدان خدايي«اي از پرويز مشكاتيان؛ كليپ  ساخته فرامرز سمندرپور بر اساس قطعه» دستان«كليپ 

فر براساس كاري از محمدرضا   ساخته محمدابراهيم سلطاني» چهره به چهره«بهمني بر اساس كاري از هوشنگ كامكار؛ كليپ 
زاده بر اساس قطعه راز و نياز تصنيف حسين عليزاده و كليپ  ليبه كارگرداني سيامك سهي» راز و نياز«لطفي؛ كليپ 

  . افخمي بر اساس تصنيف شبانگاهان از مختابادزبه كارگرداني بهرو» شبانگاهان«
را كه رامين حيدري فاروقي » نوايي«موسيقي كليپ : هاي موسيقي تصويري ساخته شد موسيقي بسياري از برنامه. 6

به » افق«بري با استفاده از موسيقي مقامي و به روشي كاملا مدرن تصنيف كرد؛ موسيقي كليپ كارگرداني كرد، فردين خلعت
كاري درباره شهادت امير مومنان علي (» طلوع« كليپهاي وسيقيكارگرداني شاهرخ دلكو را آقاي سهيل دهستي ساخت، م

رؤياي «يرعماد ورودي ساخت، موسيقي كليپ را م» مانور ولايت«ساز شيرازي و  به كارگرداني سيدرضا شانه) السلام عليه
 را كه »رمرغ سح«و » مثنوي شهادت«به كارگرداني فرشاد فرشته حكمت را سعيد ذهني ساخت، موسيقي كليپهاي » زمين

اين كار را شاهرخ دلكو كارگرداني . پرور كارگرداني كرد، به ترتيب فردين خلعتبري و كيوان ساكت ساختند مسعود آب
  .ع آن فعاليتهاي سازندگي دولت بودكرد كه موضو

به كارگرداني » فلسطين«براي مثل كليپ . در ساخت برخي كليپها نيز از موسيقيهاي موجود خارجي استفاده شد. 7
ساخته اميرحسن ندايي به ترتيب با استفاده از » حقوق بشر«و » رؤيا«رامين حيدري بر اساس سمفوني پنج مالر، كليپهاي 

اي از اريك كلاپتون و كليپ   شاهرخ دلكو براساس قطعهكارگردانيبه » بازگشت«اجيو آلبينيوني، كليپ سمفوني باخ و آد
  .به كارگرداني محمدرضا نيكو بر اساس كاري از دولتمند خالف تاجيك ساخته شد» بنماي رخ«

آن را خوانده بود و اي كه حسين فخري  به كارگرداني شاهرخ دلكو بر اساس نوحه» الا يا ايها الساقي«كليپ . 8
  .به كارگرداني مهدي شمسايي فاقد موسيقي به معناي مرسوم آن بودند» افريقا«كليپ 

اي براي معاونت وقت سيما به استفاده از كارهاي خود  به خاطر دارم يك بار هم آقاي شهرام ناظري در نامه. 9
در آن نامه خواسته بودند اگر كليپي بر اساس . ودندايشان نه به شدت آقاي شجريان، اما به هر حال معترض ب. اشاره كرد

  . قرار گيرندسازندگانشود، خودشان هم طرف مشورت  كارهاي ايشان توليد مي
يادش به خير و رحمت خدا بر او باد، مرحوم كاظم شهبازي كه تصويربردار بسياري از كارهاي كليپ از جمله . 10

ايش الگوي بسياري از همكارانش شد، پس از به راه افتادن جريان توليد و پخش بود و كاره» كاروان«و » مرغ سحر«، »نوايي«
گويند يك شات  خواهند از نمايي تعريف كنند مي  سازمان وقتي مياي حالا تصويربرداران و كارگردان«: گفت كليپها مي

  !روحش شاد. كاظم شهبازي در سال جاري به رحمت الهي پيوست. »كليپي



. شود اشاره كرد هاي بالاتر متبلور مي د بر نقش اراده سازماني كه در شكل حمايت مسئولان ردهبراي مثال باي. 11
وقفه اين جريان   فكري و حمايت بي معاونت وقت سيما نه تنها هزينه قابل توجه توليد اين برنامه را تأمين كرد بلكه با كمك

  .نوپا را به بلوغ رساند
 قالب موسيقي تصويري به صورت يك برنامه مستقل آن را با عنوان به خاطر دارم براي جا انداختن. 12

)caption( ،»اي مركب از نام قطعه، كارگردان، آهنگساز و  كرديم و با عنوان بندي آغاز مي» الرحمن الرحيم... بسم ا
 همچنين براي تثبيت هويت .كرديم  براي سازندگان تلقي مييقياين كار را در ضمن تشو. داديم كننده ادامه مي خواننده و تهيه

خاص طراحي شده بود كه در گوشه پايين سمت ) logo(خاص، براي آن يك نشانه » برنامه«موسيقي تصويري به مثابه يك 
).  مليداتنمادي از فرهنگ و اعتقا(و يك سرو ) نماد موسيقي(اين نشانه تركيبي بود از كليد سل . شد چپ تصوير حك مي

كنندة مسابقه فوتبالي را كه حق پخش آن خريداري  گونه كه نشانة شبكة پخش پوشاند همان نه را ميها اين نشا يكي از شبكه
وقتي اعتراض كرديم فهميديم مدير آن شبكه، با اين اعتقاد كه اين نشانه شركت توليدكننده اين ! پوشاندند نشده بود مي

همچنين از ايشان نقل . پوشاند صي خواهد بود، آن را مي نشانه تبليغي براي آن شركت خصوينكليپهاست و پخش كليپها با ا
توانند اين كارها را به  هاست چون آنها هستند كه مي شده بود توليد متمركز كليپ در دفتر پژوهشها، هتك حرمت شبكه

گذريم، در زمان ب. اي نوعي از موانع سازماني توليد كليپ بود مخالفت اين همكار نمونه. تر توليد كنند شكلي مقرون به صرفه
هزينه . شد در دفتر انجام مي» كميته برآورد ساخت كليپ«هاي ساخت كليپ در  ، برآورد هزينه»مرغ سحر«توليد كليپ 

 دبه برآور. دهنده بود برآوردشده كليپ با وجود صلاحيت كميته يادشده و دقت فراوان اعضاي آن، براي خودمان هم تكان
پس از پخش، از آن دوست منتقد دعوت كردم و از او خواستم كار را يك بار ديگر و .  شدكميته اعتماد كرديم و كار توليد

شده   درصد بيش از قيمت تمام30اين دوست عزيز هزينه توليد را . نگاه كند و قيمت آن را برآورد كند! به نگاه خريدار
كي از ضرورتهاي جدي در پيشبرد فعاليتهاي  درون سازماني از مواضع مختلف، ييبه هر حال محاسبه مقاومتها. برآورد كرد

  .شكنانه است سنت
اجراهاي متعدد خوانندگان مختلف ناچار بايد دال بر محبوبيت و تأثير يك اثر بر حافظه جمعي مردم تلقي . 13

 حاضران كنسرت، آقاي شجريان در آمريكا پس از اتمام برنامه رسمي كنسرت يك صدا درخواست 1376در سال . شود
شده براي واقعه بم را به  بيني  آقاي شجريان برنامه پيشي نيز وقت1383در سال . را دوباره بخواند» مرغ سحر«د تصنيف كردن

  .پايان برد، به اجراي تصنيف مرغ سحر پرداخت
مرغ «كه براي مثال  اين. نيازمند مقاله و شايد هم مقالات عديده است» مرغ سحر«شناسي و تأويل تصنيف  نشانه. 14

مرغي كه نماد سر زدن صبح و بر دميدن روشنايي، در زمينه سياسي كنايه از پيروزي و در زمينه فردي توفيق وصل، (» حرس
كه شاعر چگونه  همچنين اين.  حكايتهايي از نه توي پيچيده ذهن ايراني داردند،ها را زنده ك »داغ«و » ناله سر كند«بايد ) است

و اعتقاد  ) به تعبير ناصر خسروي بزرگ(ني، اعتقاد به تأثير و كارگزاري روشنان فلكي سه منظومه اعتقادي يعني اعتقاد دي
شام تاريك ما را «كند   تمنا ميتقديرگرايانهگذارد و  كنار هم مي» اي خدا، اي فلك، اي طبيعت«گرا را در اين بيان  طبيعت
مرحوم بهار در انتقاد از ( حكايتي ديگر است  )ر دهيمكه براي مثال ما بايد خودمان روزگارمان را تغيي نه اين(كنند » سحر

 تصنيف، نشعر اي). خواهد اوضاع را دگرگون كند اي از كل ايران بود نيز از ديو سپيد پاي در بند مي اوضاع ري كه كنايه
در اين . ا در بر داردبيني ر اي سياسي ـ ايدئولوژيك باشد، نوعي گلايه بنياني و تمناي اساسي و يك جهان كه بيانيه بيش از آن

هاي فردي فرو رفتن فرجام ناگزير  بيني تقديرگراي تراژيك، شايد عشق پوششي براي گلايه بوده، شايد به لاك خواسته جهان



گرا بودنش تمناي  گرا و جمع به هر حال، اين شعر، حتي در اوج برون... شده است و  فعاليتهاي جمعي سياسي دانسته مي
تصنيف، با اين همه، . كند» جانب عاشق نظري بيش اين«خواهد معشوق  نهد و مي معشوق را وا نميشخصي درخواست وصال 

 آن را بعد از اين سوگنامه كه تمنا از هر گفتنكند و » شرح هجران مختصر«خواهد  مي» مرغ بيدل«شود زيرا از  تمام نمي
 ذهن خواننده از طريق ارتباط و توارد بينامتني در واقع، اين توقع در. زند، به اختصار برگزار كند اش موج مي ذره

)intertextuality (دانيم  با ارجاع به اين شعر معروف و متداول كه مي) اين زمان / شرح اين هجران و اين خون جگر
 تك توانيم يك باره بگوييم؛ دردي كه همه داريم و دردي كه مان را نمي شود كه درد زندگي ايجاد مي)  تا وقت ديگرگذارب

در يكي نامه محال است كه تقرير / آنچه در مدت هجر تو كشيدم، هيهات : (تكمان داريم؛ انگار گفتني نيست به قول آن رند
تأكيد بر نقش مبارزان و يادآوري خاطره . بيني ديگري ارائه دهد  جهانكند ميبا وجود اين، كليپ مرغ سحر تلاش ). كنم

حقق آرمانها، در اين كليپ جايگاهي محوري دارد، اگرچه اين مضمون در تصنيف به ويژه ت آنان در پاسداشت ارزشها و به
  .شود اي ديگر مطرح مي گونه

اي  درآمد، به شكل اوليه» ناظر كيفي«در واقع در آن موقع دفتر پژوهشها سنتي را كه بعدها به صورت گماردن . 15
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